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  »جدائی دين از دولت«  در باره شعار
  ناصر پايدار 

شعار زمانی است که بورژوازی به . بوداروپا در دوره های معينی از تاريخ شعار جدائی دين از دولت شعار بورژوازی 

قدرت مسلط سياسی تبديل نشده بود، طبقه سرمايه دار يک ماشين دولتی سازمان يافته و از همه لحاظ متکامل نداشت، 

تکوين يافته متناظر با ملزومات نظم توليدی، سياسی، مدنی و همه چيز سرمايه نبود، بورژوازی با طرح دولت يک نهاد 

اين شعار نيازهای واقعی استيلای طبقاتی خود را بر زبان می راند، اين طبقه حکومت سازمان يافته، کامل، مستولی و 

مارکس دولت اين . هم سر راه تحقق اين هدف بودحضور کليسا و مذهب در دولت سد م. فراگير سرمايه را می خواست

می خواند و منظورش اين است که اين دولت ها به دليل فقدان سازمان يافتگی به مذهب نيازمند » نادولت« دوران را 

بودند تا از اين طريق خود را تکميل کنند، در آن زمان کليسا و مذهب نه فقط سرمايه و مدنيت و حکومت و کل رابطه 

اعی سرمايه را نمايندگی نمی کردند که در تعارض با آن بودند و بورژوازی به شعار جدائی دين از حکومت واقعاً اجتم

شعاری که طبقه کارگر آن روز هم با توجه به سطح توان، کارائی، آگاهی و ظرفيت اعمال قدرتش از آن . محتاج بود

ديگر مهر مطالبات و انتظارات و قدرت موجود خود را  صوری» مشترکات« استقبال می کرد و صدالبته که بسان همه 

بورژوازی اروپا و امريکای شمالی با عبور از اين شرائط و تبديل شدن به قدرت مسلط اقتصادی و . بر آن می کوبيد

به صورت دينی و قدرت اربابان کليسا را  های توهم بافی کليسا، دين،که  اين شعار را کنار گذاشت نه فقط سياسی،

. لاحی بسيار کارساز در کنار همه سلاح های ديگر خود، عليه جنبش ضد سرمايه داری توده های کارگر به کار گرفتس

در کمون پاريس، هنگامی که کموناردها فرمان انحلال کليساها و در هم کوبيدن ابزار دينی اختناق و سرکوب طبقه 

. برخاست قدرت کشيشانمامی سبعيت به حمايت از کليسا و کارگر را صادر کردند، اين بورژوازی فرانسه بود که با ت

و  عصای قهر و قدرت سرمايه شدمقتضيات مبارزه طبقاتی،  و با شرائطمتناسب بر حسب نياز و زمان گذشت، مذهب 

را بسان خاطره ای تلخ از » جدائی دين از دولت« شعار بورژوازی مسلط در قدرت سياسی . روز به روز هم بيشتر شد

ميدان داری گسترده رفرميسم راست  ، به ويژه پس ازر دوره های بعدد ن فرودستی به بايگانی تاريخ سپرد ودورا

يا خلقی اقمار اردوگاه  گسترده جنبش های ،سنديکاليستی و پسرفت موج پيکار ضد کار مزدی طبقه کارگر اروپا، عموماً

بيستم از ريانات اخير در طول قرن ج. که آن را برداشتند بودندمائوئيستی و در هر حال آويزان به کمونيسم بورژوائی 

استقرار صنعت مستقل  «و به طور مثال  خودرؤياها و انتظارات در کنار همه اهداف، و  اين شعار استفاده کردند

کارگران و ديکتاتوری دموکراتيک « !! »قطع وابستگی به امپرياليسم« ! !»رشد آزاد سرمايه داری «!! »ملی

چپ ترين طيف اين جنبش ها . نيز در ميان نهادندتوده های کارگر  باو ده ها انگاره پردازی توهم بار ديگر !! »ندهقانا

ضديتی با هيچ !! به رغم هياهوهای سرکش چپ نمايانه حال به هر و از همه چيزشان پيداست که از رؤياها همان گونه

 خواستندسياسی و مدنی سرمايه را می مه ريزی نظم توليدی، خاصی از برنااستقرار نوع . اساس سرمايه داری نداشتند

ان پرولتاريای ن با اسم و رسم و نشضد کارگری را در زير پرچمی دروغيو البته همين متاع بنجل و دروغين 

اين جنبش ها و برای برای  ايده جدائی دين از حکومت يا تحقق آزادی ها و حقوق انسانی!! سوسياليست حمل می نمودند

و ساز و کار  شعاربافیفقط !! »سوسياليسم« ، يا همان سرمايه داری دولتی آراسته با بيرق لگوهای دولتی ايدآل آن هاا

با ارتجاع هار  اين جنبش ها خود به اندازه کافی در مذهب غرق بودند، با کليسا نرد عشق می باختند و. بود توليد توهم

در اين عصر، در هيچ  هرمايس. ستيزی ناسيوناليستی بيعت می کردند» سمامپريالي« پان اسلاميستی برای گرمی بازار 

، در جوامع حوزه سرکشی و عروج از دنيا یدر بخشکجای جهان نمی توانست ضد مذهب باشد، از اين که بگذريم، 
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نمی  يههيچ دولت سرمايه داری و هيچ شکلی از برنامه ريزی نظم توليدی و سياسی و اجتماعی سرما جنبش های بالا،

هب مذقرون وسطائی، زن ستيزی و  توسل به تمامی زرادخانه های قهر ست چوبدست ديکتاتوری هار و عريان،توان

و حقوق  لازم برای تحمل هر ميزان آزادیفاقد هر نوع ظرفيت سرمايه در اين کشورها را کنار بگذارد،  سالاری

به هولناک ترين شکل سلاخی معيشت کارگران، به  ،نآافزائی و خودگستری و بقای  ، ارزشبود اجتماعی انسان ها

 شت واد اتکاء نازل ترين سطح ممکن بهای نيروی کار، به قتل عام بی عنان هر نوع امکان رفاهی توده های کارگر

توسط  يا جدائی دين و دولت و مانند اين ها در چنين وضعی سخن از تحمل آزادی ها، رفاه و حداقل حقوق انسانی .دارد

  . دروغ که فاجعه دروغ بافی استفقط ايه، نه سرم

ئين تر بحث در مورد اينکه چرا شعار جدائی دين از دولت شعار جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر نيست چند سطر پا

نه فقط در شرائط روز که ديری  دولت. آنچه در تاريخ روی داده است اندکی درنگ کنيمبايد بر  می کنم اما پيش از آن

از ملزومات استقرار نظم  دولتی که کل تار و پود هستی خود را. ر سراسر جهان فقط دولت سرمايه داری استد است

اين دولت برای ايفای نقش خود به مثابه . اجتماعی و همه چيز سرمايه اتخاذ و استنتاج می کند توليدی، سياسی، مدنی،

چيز، از هر نوع سبعيتی، از هر وسيله حمام خون، هر  نهاد نظم سرمايه در همه عرصه های اجتماعی مذکور، از همه

خطور خواهد کرد به  نوع بربريت، هر سلاح کشتار جمعی و هر آنچه که به عقل خطور می کند يا نمی کند و در آينده

کراسی، مذهب، ناسيوناليسم، فاشيسم، راسيسم، نازيسم، دمو. به هر گونه که بتواند سود می جويد تا هر کجا، اندازه کافی،

همه ، ديکتاتوری عريان، استبداد دينی، سوسيال دموکراسی، امپرياليسم ستيزی خلقی، اشکالی از سوسياليسم و کمونيسم

و همه ابزار، راهکارها و سلاح های حاضر و آماده سرمايه برای دفاع از موجوديت خود و دفع و رفع خطر جنبش 

 چشم اندازو ائط خاص، با توجه به کم و کيف آرايش قوای طبقاتی نظام سرمايه داری با توجه به شر. کارگری هستند

با رجوع به حصه سرمايه اجتماعی هر کشور در کل اضافه ارزش توليدی توده های اعمال قدرت جنبش کارگری، 

يام يکی از اين سلاح ها را از ن کارگران،پاسخ به فشار انتظارات و مبارزات  موجود سرمايه در کارگر دنيا و ظرفيت

 جزء مذهب در اينجا . بر می کشد تا از سرمايه دفاع کند و جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر را قلع و قمع نمايد

درست به همان گونه که ناسيوناليسم و فاشيسم و راسيسم و نازيسم  .ارگانيک سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی است

اجتماعی سرمايه همه و همه اجزاء برنامه ريزی نظم سياسی يا اشکال  و دموکراسی و سوسيال دموکراسی و ساير

جمهوری اسلامی خروج شورشی اسلام بر نظام سرمايه داری مدرن و . ارگانيک رابطه اجتماعی سرمايه هستند

دولت روز سرمايه در گوشه ای از جهنم بردگی مزدی !! و نهاد اسلامی کردن شيوه توليد سرمايه داری نيست!! متمدن

رژيم شاه به جای دين . يندکارآمد اعمال حاکميت و حمام خون هر ندای مخالف می ببسيار که اسلام را سلاح  است

از معجون متناقضی در شکل ناسيوناليسم هار ايرانی، عظم رميم ميتراپرستی دينی، ديکتاتوری هار اسلام، 

همين اسلام و تشيع موجود به اندازه کافی بوروکراتيک، مدرنيته کاريکاتوری، سلطنت اهورائی و روايت ديگری از 

همين . سرمايه دهه های متوالی در نيمی از جهان با سلاح کمونيسم بر کارگران حکومت کرده است. استفاده می نمود

مشکل  .حالا هم دولت سرمايه داری چين در گنديده ترين بخش جهنم سرمايه داری عين همين کار را با کارگران می کند

، برای اينکه برای اينکه دين از دولت جدا شود. است بالای سر جامعه نيا نه دولت دينی بلکه نفس وجود دولتکارگران د

اين کار را بايد بر . وجود دولت را نابود کرد و بايد حتماً عليه موجوديت دولت جنگيدبايد حتماً  دولت دينی محو گردد،

بايد . ه دولت را جزء لايتجزائی از مبارزه عليه سرمايه داری ساختبايد مبارزه علي. بستر کارزار ضد کار مزدی کاويد

می توان به بورژوازی گفت که خريد و ن. ر عليه دولت سرمايه يورش برددر سنگر جنگ عليه سرمايه به طور مستم

ری، فروش نيروی کار آری، سرمايه آری، کار مزدی آری، استثمار نيروی کار آری، انفصال کامل کارگر از کار آ
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و جدائی دين از  »به شرطها و شروطها« سلطه خداگونه سرمايه بر هست و نيست انسان آری، همه اين ها آری اما 

شکی نيست که می توان اينسان گفت و !! »من شروطها« آزادی سياسی و حقوق مدنی نيز !! »من شروطها« نيز دولت 

اين کار اپوزيسون های بورژوازی، است نه کار جنبش فرياد کرد اما هم اين شعارها را با صدای هر چه بلندتر 

  . کارگری، يا حداقل کار جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر نيست

خدای کل سرمايه خود، . سرمايه يا رابطه توليد اضافه ارزش، خود هولناک ترين برهوت خداسازی و دين پردازی است

ن های عصر است، مظهر تماميت انفصال انسان از هستی آزاد ، فائقه ترين قدرت مسلط بر کل هستی انساخدايگان ها

انسانی و بانی و باعث دهشتبارترين اشکال سقوط انسان از هر نوع آزادی و توان و اعمال قدرت آگاه و خلاق و آزاد 

و  موحش تر، دژخيم تر، جبارتر، قاهرتر، مسخ کننده تر چ شکل بتوارگی از بتوارگی سرمايههي. انسانی خويش است

، کل باژگونه پردازی ها، مسخ سازی ها، خرافه آفرينی ها، بند بند پروسه بازتوليدش سرمايه در. متحجرسازتر نيست

ساقط نمودن انسان ها از هستی انسانی خويش و کل قتل عام آزادی و حقوق و عزت و شرف و اعتبار و موجوديت 

زرادخانه های  کلديانت و اعتقاد و بت پرستی را با توسل به انسانی آدم ها را لباس شريعت تن می کند و اين شريعت و 

سکولاريسم سرمايه داری تا جائی که مطلوب و جار دل و  .نظامی جريان فکر و ذهن و تار و پود شعور افراد می سازد

ن واچگونه می تسرمايه چنين می کند و  .همنشين و همراه و عصای قدرت اوست، خود شکلی از شريعت سرمايه است

!! ؟گرداندمنزه سازد و هر نوع دينی را راهی خانه ها  از آلايش های دينی بپالايد،را  از سرمايه خواست تا دولت خود

اولين سؤال اساسی اين است . سرمايه به اين خواست تن دهد قرار است فرض کنيم که. اما مسأله به اينجا ختم نمی شود

مانيفست  احساس هراس از؟ آيا با خواهد نهادبول چنين مطالبه ای گردن که در چه شرائطی و در دل کدام موقعيت به ق

و دولت يا مشاهده بيرق اعتراض جنبش های سکولاريستی است که بار و بنه عقب نشينی می بندد و تسليم جدائی دين 

ارزش، خطر فشار حتمی و بالفعل انسداد کامل مجاری توليد اضافه  خطر جدی،يا بالعکس، فقط !! نامه امضاء می کند؟

از بسيار سهمگين و نيرومند پنجه های قدرت پيکار ضد کار مزدی توده های کارگر بر شريان حيات سرمايه، خطر 

توسط جنبش آگاه بردگان مزدی است که او را به اين کار و به قبول اين سرمايه  دستگاه تنفس کامل کارافتادگی

مثل روز روشن است  .استخش نخست سؤال عوامفريبی رفرميستی پاسخ مثبت به ب. کيفرخواست مجبور می گرداند؟

اگر بناست متضمن بهبودی در  که هر گام عقب نشينی بورژوازی کلاً و از جمله عقب نشينی از به کارگيری سلاح دين،

د اعمال قدرت تعيين کننده و سرنوشت ساز جنبش ض نيازمند وضعيت زندگی و موقعيت پيکار توده های کارگر باشد،

اگر هر ميزان فاصله گيری که  اين. به ميان می آيد یپرسش دوم است و در همين جاست کهسرمايه داری طبقه کارگر 

، اگر استصف آرائی ضد کار مزدی نيرومند جنبش کارگری  در گروسرمايه از سلاح دين و ظرف ابراز حيات دينی، 

ين کننده ضد سرمايه داری طبقه کارگر است که او را به فقط زمينگير شدن و افول قدرت سرمايه در زير آتش قهر تعي

کند چرا بايد ما اين جنگ  کنار گذاشتن سلاح دين و قوانين و احکام و شرارت ها و توحش های دينی مجبور می

نظام کارگران عليه سرمايه و برای نابودی  ، جنگ جاریروياروی ميان سرمايه و جنبش سرمايه ستيز بردگان مزدی

و در بازار تجارت سياسی به جنبش سکولاريستی اين !! تن کنيم، »جدائی دين از دولت «جنگ لباس  داری راسرمايه 

  !!يا آن رويکرد بورژوائی بفروشيم؟

و يا حتماً می گويند که مراد از طرح اين شعار اصلاً جايگزينی دولت دينی سرمايه با نوع لائيک شايد عده ای بگويند 

و اين دولت است که بايد جدائی دين  است »دولت کارگری« ستمرار حکومت سرمايه که استقرار دولت نيست، مراد نه ا

با افکار برتافته از رابطه سرمايه و تبخير شده از مناسبات کار مزدوری هر نوع رطب و !! و دولت را محقق سازد

معنای حرف اين جماعت آن است که . ردبردی دارا می توان بر هم بافت، اما تناقض گوئی حدی و توهم بافی هم  ی يابس
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آتی خود می خواهد تا لطف کند و يک دولت شيعی، سنی، کاتوليک، پروتستان، ارتدکس، » دولت« طبقه کارگر از 

پا پيش بگذارند و شايد هم عده ای !!! بودائی، يهودی، بابی و مانند اين ها نباشدارمنی، کنفوسيوسی، برهمائی، زردشتی، 

راستش اين حرف ها با . آتی آن ها شکل و شمايل ايدئولوژيک پيدا نکند» دولت کارگری« می خواهند  مدعی شوند که 

هر فرمولبندی و در هر نوع بسته بندی که ابراز گردد نه فقط دنيای تناقض بافی است که بسيار هول آفرين و موحش هم 

افراد يا محافل، چه روايت وحشتناکی از چيزی به نام اين تئوری بافی ها قبل از هر چيز بانگ می زند که اين . می باشد

به هر چه شباهت داشته باشد به سازمان شورائی دخالت سراسری آحاد طبقه کارگر دولتی که . دارند »دولت کارگری« 

ر برای برنامه ريزی کار و توليد و زندگی اجتماعی هيچ شباهتی ندارد، سهل است، کاملاً ضد آن است، اصلاً نهاد حضو

بالعکس بختکی مخوف در بالای سر طبقه . آزاد، مستقل، خلاق، آگاه، برابر و ضد کار مزدی توده های کارگر نمی باشد

کارگر است که کارگران بايد زير فشار رعب و وحشت و دهشتی که از فونکسيون ها، سياست، قوانين، احکام و کل 

دولتی که . فرودست فاقد قدرت اما معترض با آن بگو مگو کنند عملکردهايش دارند، مدام از پائين و بسان بردگان مزدی

دولت  «در تمامی تار و پود موجوديت خود، همان دولت کريه سرمايه است و اين محافل و جماعت اصرار دارند آن را 

حزاب و خود اين افراد و ا یاين دولت کارگری ارزان. نامگذاری کنند» دولت کارگری دوران گذار« و لابد » کارگری

آحاد  و برابر برای رويکرد ضد کار مزدی سازمان دخالت مستقيم و آگاه و آزاد» دولت کارگری«  .باد يشانسکت ها

ئل مربوط به برنامه ريزی کار و توليد، چه توليد شدن و چه توليد نشدن، تعريف کار، توزيع طبقه کارگر در کل مسا

های زندگی اجتماعی و همه امور رفاهی و قرارها و مبانی و  محصول کار، تمامی تصميم گيری ها در کليه حوزه

اين دولت محصول مستقيم و ادامه ارگانيک جنبش ضد کار مزدی . قراردادهای زيست همگانی و اشتراکی انسان هاست

توده های کارگر است، جنبشی که در طول سال های حاکميت سرمايه داری در کل عرصه های زيست اجتماعی عليه 

ه و عليه همه مظاهر حيات سرمايه داری، از جمله عليه هر نوع ديکتاتوری و خفقان و سلب حقوق انسانی سرمايه سرماي

مثل روز روشن  .و عليه هر نوع مذهب و دين و خرافه پردازی و آئين سازی و مکتب بافی سرمايه پيکار کرده است

کفن و دفن نظام بردگی مزدی همه چيز اين  ايندفر است که چنين ساختار قدرت شورائی و سراسری کارگری بر متن

کاری که در کمون پاريس با . آن را ساقط می سازدسرکوب و خرافه بافی دينی  تمامی ابزار اختناق،نظام و از جمله 

کموناردها در . همه موقعيت ضعيف و فرسوده و بی ثبات کموناردها شاهد تابش بسيار پردرخشش جلوه های آن بوديم

ات نخستين کسب قدرت حکم به انحلال کامل کليساها و مصادره همه اموال اين مراکز قدرت يا پشتيبانی همان لحظ

هذيان گونه تر از اين می توان سراغ گرفت که هيچ چيز مسخره تر و متناقض تر و  به راستیآيا  . قدرت سرمايه دادند

آحاد کارگران را  و برابر اه و نافذ و آزادسازمان سراسری شورائی ضد کار مزدی مرکز دخالت سراسری آگ نانچ

به طور قطع هيچ عقل سليم انسانی !! متعهد باشدجدائی دين از دولت  تعهد بسپارد تا به شعاردولتی فکر کنيم که بايد 

خود را اسير اين تناقض گوئی ها نمی کند و درست به همين دليل شعار جدائی دين از دولت، سوای مطالبه جايگزينی 

  . دينی سرمايه، با دولت لائيک سرمايه داری هيچ معنی و محتوا و انتظار ديگری نمی تواند داشته باشد دولت

اينکه بودن دولت آری، بودن دين نيز آری، اما اين دو بايد از هم . معنای صريحی داردگفتگوی جدائی دين از دولت 

هر کدام تحليل و روايت خاص خود را از محتوا يا  ترديدی نيست که طيف وسيع مطرح کنندگان اين شعار. منفک باشند

مفاد آن دارند اما در مورد موضوعيت يا درستی و نادرستی چنين شعاری، برای جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر جای 

شرط نخست پيروزی جنبش کارگری بر قدرت سياسی . هستيمما خواهان برچيده شدن هر نوع دولت . بحث بسيار است

 بلاواسطه از جايگزينی. توده های کارگر و جامعه می بينيم بالای سر ايان دادن به وجود هر نوع دولتسرمايه را پ

سرمايه داری توسط سازمان شورائی سراسری آحاد کارگران برای برنامه ريزی سوسياليستی کار و توليد سخن  دولت
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، توده های کارگر در طرح مطالبات روزه می دانيم ک رويکردی طبقاتی و کارگریخود را متعلق به می رانيم، ما 

و و در تمامی فراز کارگران ، نوع نگاه به فرايند آگاهی طبقاتی اين جنبش ، رژيم ستيزیجنبش کارگری سازمانيابی

قدرت از درون اين جنبش و در همه سنگربندی هايش با  .سرمايه داری است ضد مبارزه طبقه اشفرود و پيچ و خم 

، همه جا و در هر حلقه ای از اين شبکه سراسری پيکار، دقيقاً از سنگر ضد کار جنگ دارد سياسی بورژوازی سر

عليه  ،قدرت اتحاد و تشکل ضد کار مزدیبا مزدی، با سلاح ضد کار مزدی، با راهبرد و راهکار ضد کار مزدی و 

دان ها همه جا و در تمامی اين مي .دولت سرمايه داری می جنگد عليهمله همه تبعات هستی سرمايه و از ج عليهسرمايه، 

قانون و حقوق و قرارداد و مدنيت و سياست و فرهنگ و اخلاق و مذهب تلاش می کند تا  و خاکريزها و آوردگاه ها،

می تواند خواستار ناين جنبش و اين رويکرد با اين اوصاف . ستيز ضد سرمايه داری قرار دهدسرمايه را آماج 

   !!باشد دولتی لائيکمايه با نوعی ديگر و از جمله دولت دينی سرمايه داری با جايگزينی نوعی از دولت سر

اما در شرائط عين حال که ضد سرمايه داری هستند، شايد گفته شود که جنبش ضد کار مزدی همه مطالبات خود را در 

و تحقق آن ها را  داندی مموضوع روز مبارزه توده های کارگر  تمامی آن ها را استيلای سرمايه داری مطرح می کند،

اين کار درست است و اگر می توان در شرائط استقرار و حاکميت اگر . سازددستور کار روز جنبش کارگری می 

بود پس چرا جايگزينی دولت دينی با لائيک را هم يکی از اين  سرمايه داریبردگی مزدی دنبال تحقق مطالبات ضد 

چرا بايد در قعر تسلط سبعانه سرمايه داری از امکان !! واست مبارزه نکنيم؟مطالبات ندانيم و چرا برای حصول اين خ

دستيابی به آزادی های سياسی، حقوق اجتماعی و رفاهی، رفع نابرابری های جنسی، ممنوعيت هر نوع دخالت دولت در 

» قومی«  بی حقوقی هر نوع امور شخصی زندگی انسان ها، الغاء کار کودک، رفع آلودگی محيط زيست، پايان دادن به

مطالبات  در زمرهو  حکم ديگری می يابد ،جدائی دين از دولت شعاراما  ،نوع اين ها حرف زد نژادی و و» ملی« و 

ضد سرمايه داری هستند اما دومی نيست، چرا مبارزه همگی اولی ها  روز طبقه کارگر قرار نمی گيرد؟ چراپايه ای 

فاقد بار ضد  پيوسته ستيز عليه سرمايه اند اما پيکار برای جدائی دين از دولت برای تحقق خواسته های نخست حلقه های

سرمايه داری کلاً و از جمله با هر دولت نظام ما با . پاسخ اين سؤال يا سؤالات بسيار روشن است کار مزدی است؟

نظم سياسی، مدنی، حقوقی، اری در حال جدال و مبارزه هستيم، برای ما وجود اين نظام و کل برنامه ريزی سرمايه د

رابطه . تحقير و نفی هستی انسانی است ، بی حقوقی، توحش، توهين،فاجعه استثمار، سيه روزیدولت و همه چيزش 

بالعکس رابطه دو طبقه متخاصم  .نيست انتظارات تحقق ياطبقه ما با اين نظام رابطه درخواست کردن و انتظار اجابت 

ها، حقوق، ظرفيت رشد،  آزادیطبقه ای که کل کار، محصول کار، همه . ی استعی طبقاتدر دو سوی يک جنگ واق

قدرت اثرگذاری اجتماعی و کل هستی انسانی وی به طور کامل اشغال شده و آماج وحشيانه ترين تهاجمات قرار گرفته 

طبقه نخست فروشنده . است و طبقه ای که کل اين اشغال و تهاجم و تعرض را برنامه ريزی می کند و اعمال می نمايد

عوارض اجبار او به فروشندگی نيروی کار است و طبقه دوم صاحب سرمايه است و نيروی کار است و هر چه می کشد 

. همه اقتدار و تسلط و توحش و حاکميت خود را از وجود سرمايه و از درون رابطه اجتماعی سرمايه احراز می کند

تا  يا معاهده ای ، آتش بسمناقشه گری مجاز نيست و هر مراوده، قرارداد،طه ديهيچ رابجنگ سوای ميان اين دو طبقه 

در چهارچوب معماری دقيق تر استحکامات جنگی، تقويت سازو برگ و  می بايست آنجا که به طبقه کارگر بر می گردد،

يست يکی از دو در جنگ قرار ن. بنيه جنگی، هموارساز راه پيروزی ها و تضمين کننده خسارات کمتر شکست ها باشد

قطب و دو قدرت متخاصم، رديف کننده خواهش ها، مطالبات، توقعات و انتظارات خويش و ديگری اجابت کننده و 

 آشنای چنين تبيينی از رابطه توده های کارگر و نظام بردگی مزدی فقط تبيين. پاسخگوی اين چشمداشت ها گردد

می تواند با نگاه های  مطالبات جنبش کارگری. احزاب استرفرميست های راست و چپ و صفه نشينان سنديکاها و 
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برای رفرميسم . مورد کالبدشکافی قرار گيرد ورانداز شود و مختلف و بر اساس رويکردهای کاملاً متفاوت و متضاد

حقوق اجتماعی اين ها مجموعه ای از  آنارشسيست ها، آنارکوسنديکاليست ها، رفرميست های چپ، بسياری از حتی

لبات طبقه کارگر، اين تلقی از مطا .بايد پرداخت آن ها را به دوش گيرندبان سرمايه صاح های کارگر است که توده

به مثابه شهروندان  کارگرانگويا اينکه . رونوشت مصدق همان باورها و افکاری است که رابطه سرمايه القاء می کند

قدرت  !رفاهی و اجتماعی برخوردار باشندامکانات  ایپاره  می توانند از نظام سرمايه داری حق و حقوقی دارند،

اينکه سياسی حاکم نماينده منافع همگان است و بايد پاسخگوی خواست های تمامی شهروندان از جمله کارگران باشد، 

طرح اين مطالبات حق است و سرمايه داران و دولت سرمايه داری هم بايد بر پايه رعايت مصالح کل جامعه، برای گويا 

از همه لحاظ موضوع را رويکرد ضد کار مزدی . پردازندسياست گذاری به و  ، تدبير کنندتحقق آن ها چاره انديشند

مطالبات توده های کارگر در هيچ حوزه و زمينه و . می اندازدنظر  آناز منظر عميقاً متضادی به  و بالعکس می بيند

جامعه موجود  .دنمی باشنارگران شهروند جامعه سرمايه داری ک، ندسطح و شرائطی مطلقاً از سنخ حقوق شهروندی نيست

پاسخگوی هيچ سطح قانون و قرار و ساختار و نظم و حقوق و مدنيت اين جامعه نه فقط  جامعه آنان نيست، به هيچ وجه

به  ازها،جهت امحاء هر چه سهمگين تر اين نياز نيازهای واقعی انسانی و اجتماعی آن ها نيست که کاملاً بالعکس در 

و راهکار  کارگراننفع سرمايه، کارافزار افزايش سود سرمايه، ساز و برگ تعميق هر چه هولناک تر فشار استثمار 

اينکه اين يا آن کارگر يا عده ای از کارگران مسأله را اين . خودگستری و توسعه انباشت هر چه بی مهارتر سرمايه است

توده های . لاف آن می پندارند در اساس ماجرا هيچ تغييری پديد نمی آوردد و می انديشند يا بالعکس خگونه می بين

کارگر ممکن است زير فشار توهم و ناآگاهی و مهميز کشنده القائات بی امان و سرکش و متراکم سرمايه همه چيز را 

گاه کردن ها و تعقل های اين ن اما معکوس بينند، با چشم بورژوازی نگاه کنند و با عقل نظام بردگی مزدی تعقل بنمايند

و هستی اجتماعی آن ها را با نظام بردگی مزدی همجنس و توهم بار آن ها را شهروندان جامعه موجود نمی کند باژگونه 

مستقل از آگاه يا ناآگاه، در هر حال با هستی سرمايه در تعارض و تضاد قرار دارد و  ،اين هستی. نمی سازد همگونو 

قرار دادن . که از سنخ جنگ و ستيز و رفع و دفع همديگر است مسالمت آميز از جنس همزيستیرابطه ميان آن ها، نه 

است که رفرميسم راست اتحاديه ای می کند وندی کاری مطالبات کارگران در چهارچوب حقوق مدنی و اجتماعی و شهر

اگر قرار است کارگر نه با مغز . و اين بدون هيچ اگر و اما همان چيزی است که سرمايه می خواهد و اعمال می کند

بورژوازی بلکه با چشم عقل خود به مثابه انسان فروشنده نيروی کار به موقعيت خود بنگرد، در آن صورت هر نوع و 

حقوق اجتماعی و امکانات رفاهی،  ی های سياسی وهر سطح مطالبات وی از افزايش بهای نيروی کار گرفته تا آزاد

تبعيض ستيزی و هر آنچه در زمينه زندگی بهتر و آزادتر برای خود و برای همه انسان ها می خواهد بايد سنگ و 

جنبش ضد سرمايه داری طبقه  .باشد او ضد کار مزدیپيکار سنگر  معماری ابزارو  سيمان و آهن و مصالح و ملاط

اين جنبش هنگامی که از دکتر و دارو و بهداشت . کندکارگر جنبشی است که مطالبات جاری خود را اين گونه دنبال می 

سرمايه و دولت آن ها نمی شود صاحبان رايگان يا در واقع  خارج از مدار داد و ستد پولی سخن می راند دست به دامن 

آن را  کاملاً بالعکس. را پيش گيرند آنتا از سر کرامت انسانی به اين حقوق شهروندی عنايت نشان دهند و سياست تحقق 

کيفرخواست طبقه ای که با کار خويش کل سرمايه و تمامی هست و نيست . کيفرخواستی عليه سرمايه تلقی می کند

امکانات اجتماعی و رفاهی موجود را توليد کرده است، هر چه دکتر و دارو و بهداشت و درمان و بيمارستان و 

. ست، جزء بسيار ناپيدائی از دنيای کار و توليد اوستمؤسسات پزشکی و تحقيقی و اکتشاف و اختراع و دانش پزشکی ا

د که برای بازپس گيری اين جزء همه اين ها از وی سلب گرديده است و او به موجب اين کيفرخواست اعلام می دار

جنبش ضد کار مزدی به رابطه خود با سرمايه و محتوای . با همه توان پيکار خود به جنگ بورژوازی خواهد رفت ناپيدا
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که افزايش دستمزد، وقتی . بارزات جاری خود در تمامی عرصه های حيات اجتماعی و انسانی اين نوع نظر می اندازدم

مسکن و آموزش و مهد کودک يا مراقبت از سالمندان و هر پديده رفاهی ديگر و همه آن ها بدون هيچ داد و ستد پولی را 

ها جنگ تلقی می کند، با طرح آن  و تاريخی طبقاتی پرشور استبه ميان می کشد همه را حلقه های پيوسته يک کيفرخو

 ،هاکدام اينحول هر . و راه اجرای اين کيفرخواست را اعمال قدرت متحد طبقاتی می داند عليه سرمايه را اعلام می دارد

و پود هستی آگاه  را تاردنيائی آناتومی و تحليل و تببيين طبقاتی به راه می اندازد، اين کالبدشکافی ها و توضيحات 

سرمايه داری ر جنبش کارگری برای نابودی نهائی مؤثرتهر چه کارگران می سازد و اين آگاهی را سلاح کارزارهای 

حوزه های زندگی اجتماعی از جمله  از مبارزه و مطالبات را به تمامی رويکرد ضد کار مزدی همين تلقی. می گرداند

. جنسی، حقوق کودکان و ستيز با قدرت دولتی و مانند اين ها تسری می بخشدآزادی های سياسی، جدال عليه تبعيضات 

جنسی يا تضمين  رمايه مطالبه آزادی سياسی و رفع نابرابریدر اين ميدان ها نيز کارگران از بورژوازی يا دولت س

ت، نفس فروشنده اين سرمايه است که اشکال مختلف آزادی های انسانی را کشتار کرده اس. حقوق کودکان نمی کنند

رابطه خريد و فروش نيروی کار . نيروی کار بودن متضمن سقوط از ابتدائی ترين آزادی ها و حقوق انسانی است

سرمايه با . منشاء، مولد، موجد و بانی و پاسدار تمامی بی حقوقی ها، ستمکشی ها و سبعيت های ضد انسانی است

. کرده است و کل نا حق ها و ستم ها را عليه او اعمال نموده استموجوديت خود هر آزادی و حقی را از کارگر سلب 

مبارزه کارگر برای آزادی سياسی و هر نوع حقوق اجتماعی باز هم کيفرخواستی عليه تجاوزگری، تهاجم و تطاول 

جزائی جبر هستی سرمايه و جزء لايت بر کارگر تحميل اين جنايات توسط سرمايه .اوستسرمايه به حريم حيات انسانی 

هر از جنگ او برای بقای اين هستی است و درست بر همين اساس مبارزه کارگر برای آزادی و حقوق اجتماعی و رفع 

استيفای اين آزادی ها و رفع اين ستم ها جزء . ستم کشی نيز نمی تواند مطالبه حقوق مدنی از نظام بردگی مزدی باشد

ائره شمول آن کل عينيت موجود را در بر می گيرد و در تمامی است که دپيوسته ای از همان کيفرخواست طبقاتی 

در يک کلام . قلمروهای حيات اجتماعی توده های کارگر بايد عليه سرمايه صادر گردد و محور واقعی پيکار قرار گيرد

يه داری را سرمامناسبات آگاه طبقاتی به جهان نظر اندازد، هر گاه که سرمايه و  طبقه کارگر هر گاه که با سرجنبش 

نه از طريق جايگزينی های سياسی، رفاه و حقوق اجتماعی،  خوب بشناسد بسيار خوب می داند که تحقق آزادی

فرايند پيکار سازمان يافته ضد سرمايه و برای  ديکتاتوری هار سرمايه با دموکراسی سرمايه داری که فقط و فقط در

کار مزدی بسيار خوب آگاه است که هر ميزان دستيابی جنبش ضد . محو موجوديت بردگی مزدی قابل حصول است

کارگران به اين يا آن شکل آزادی، به اين يا آن حق اجتماعی صرفاً تابعی از وسعت و شدت و قدرت پيکار آنان عليه 

  .سرمايه است

سرمايه داری آنان اصلاً از مبارزه ضد . چنين نمی کنند هند آشفت که توده های کارگردر اينجا نيز عده ای برخوا

عزيمت نمی کنند تا به طرح خواسته های خود پردازند، بلکه بالعکس، زير فشار احتياجات معيشتی است که به مبارزه با 

، اما استاز يک بحث درست  کاريکاتوریسخن اين عده ظاهری آراسته دارد، زيرا که . سرمايه داران روی می کنند

بودن و غيرواقعی بودنش نه فقط از بيخ و بن گمراه کننده و دروغ است که  به دليل همان کاريکاتور مهم اين است که

به دفاع از شالوده هستی سرمايه و اساس توهم آفرينی، باژگونه پردازی و مسخ سازی » کاتوليک تر از پاپ« بسيار 

کاريکاتور مبدل هسته اصلی سخن درستی که رفرميسم چپ آن را تحريف و به . هوی نظام سرمايه داری می پردازدما

ساخته، اين است که توده های کارگر از سر ستيز با سرمايه به سراغ خواسته های رفاهی و معيشتی و آزادی های 

اين حرف کاملاً  .عروج می کنندروند واقعی ماجرا معکوس است يعنی از اولی به دومی . سياسی خويش نمی روند

ين سخن درست که مسخ و باژگونه سازی و تحريف عميقاً سرمايه پسند درستی است اما آنچه رفرميست ها می گويند نه ا
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اين واقعيت و اين نکته حياتی پرده می اندازند که اساس عدم عزيمت کارگران از ضديت با سرمايه آنان بر  .آن است

فروش نيروی  اين رابطه خريد و. آفرينی ها و کژراهه سازی های سرمايه است محصول خرافه بافی ها، گمراههدقيقاً 

کار است که در لحظه لحظه بازتوليد خود دنيائی از وارونه پردازی و جهل و خودبيگانه سازی را توليد می کند و خورد 

اين سرمايه است که از زمين و آسمان و از ورای تمامی  .و خوراک فکر و ذهن و زندگی توده های کارگر می سازد

يش به کارگر القاء می کند که گويا نه نيروی کار بلکه کار خود را فروخته ساز و کارها و با قدرت همه زرادخانه ها

ياست، مدنيت، و قوانين، حقوق، س!!! سرمايه است که به کارگر می گويد عينيت موجود عينيتی انسانی است!!! است

ت که دولت خود را سرمايه اس!!! هنر، دانش و همه چيزش مبتنی بر منافع جمعی شهروندان است نظم، فرهنگ، ادبيات،

توده های  دولت همه طبقات جار می زند، بر واقعيت استثمار توحش بار کارگر و کل فرودستی هولناک و فاجعه بار

را با مصالح و ملاط مورد نياز بازتوليد رابطه توليد اضافه کارگران پرده می کشد، مغز و ذهن و فکر و شعور  کارگر

از خود، از کار و محصول کار خويش را امر مقدر طبيعت و تاريخ  کارگرار کند، انفصال بی مه ارزش معماری می

کارگر . قلمداد می کند و اسارت وی در چنگال قهر و قدرت خدائی کار مرده خود را قانون ذاتی هستی اعلام می دارد

و مستولی ساخته است در عمق باتلاق مالامال از جهل و باژگونه پردازی و خرافه ای که سرمايه برايش حفاری و بر ا

سرمايه را صحه می گذارند  ی کند و رفرميست ها همين جنايتدر طرح خواسته های خود از ستيز با سرمايه حرکت نم

می کشند که کارگر در طرح انتظارات و خواسته های خود  از همه سو فرياد. ع از آن بر می خيزندو با تمامی قوا به دفا

و جنگ عليه سرمايه آغاز نمی کند و بنا بر اين هر نوع تلاش برای سوق دادن جنبش از سرمايه و نقد سرمايه داری 

رست و اتوپيک و کارگری به سمت طرح مطالبات روزمره اش در قالب يک منشور ضد کار مزدی هم کاری ناد

داده ام و در اينکه چرا رفرميست ها چنين می کنند من در جاهای ديگر به تفصيل توضيح  در مورد !!آنارشيستی است

  .   اينجا از بازگوئی آن ها اجتناب می کنم

رويکرد ضد کار مزدی برای استقرار يک دولت سکولار . مار جدائی دين از دولت باز می گردبا اين توضيحات به شع

دعوت از توده های کارگر برای جايگزينی دولت موجود بورژوازی با  .تيک سرمايه داری مبارزه نمی کندو دموکرا

برنامه ريزی و پراتيک گروه هائی از طبقه سرمايه دار همراه با رفرميسم راست و  جزء لايتجزای سياست،نان دولتی چ

و با هدف فريب توده های کارگر به اين کار که دقيقاً از سر دروغ اينانند . استچپ درون و حاشيه جنبش کارگری 

گرفته تا سازمانيابی و  روز جزء از مبارزه ما، از مطالبات ما با سرمايه مبارزه می کنيم و هيچ .مبادرت می ورزند

هدف ما . رژيم ستيزی و محتوای کار آگاهگرانه نمی تواند و نبايد از زنجيره پيکار ضد سرمايه داری فاصله گيرد

نبش شکار جبه توده های کارگر را گمراه سازی آاصلاح دولت سرمايه داری نيست و القاء اين نوع انتظار و خواست 

 و جمعيت انبوهی حتی برخی مدعيان تعلق به جنبش ضد سرمايه داری می گويند  حتماً گفته خواهد شد. کارگری می بينيم

که يک دولت سکولار و دموکراتيک کمتر از يک دولت ديکتاتور هار دينی برای جنبش کارگری و برای رويکرد ضد 

از بيخ و بن اسير باتلاق دارد اما  آراسته موجه و یادعا، ظاهر اين. کار مزدی اين جنبش زيانبار و هلاکت آفرين است

و  دينیدولت بحثی نيست که . از انظار دور می سازد ياواقعيت های زيادی را بکلی ناديده می گيرد رفرميسم است و 

داری اين  سرمايه موحش ترين و سبعانه ترين ضربات را بر پيکر مبارزات طبقه کارگر و جنبش ضد سرمايهديکتاتور 

طبقه وارد می سازد اما اين بدان معنی نيست که دامنه يکه تازی اشکال ديگر دولت سرمايه عليه پيکار جاری کارگران 

برای خفه  داری هر فرم دولت سرمايه .استو کمونيسم لغو کار مزدی طبقه کارگر محدود يا مهار شده و اسير مرزبندی 

کارهای ويژه خود را  راهکارها و ساز و ری توده های کارگر ابزار، نهادها،مايه داساختن و قلع و قمع جنبش ضد سر

استفاده از اين اهرم ها و ساز و برگ ها نيز مشروط به کارائی و برد تأثير آن هاست و هر دولت سرمايه زير هر . دارد
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را به کار می گيرد و از توسل به نام و نشان و پرچم و عنوان فقط تا جائی راهکارها و مکانيسم ها و نهادهای ويژه خود 

رهای مذکور نوع ديگر ساز و برگ ها و شيوه ها و ابزارها اجتناب می ورزد که به کارائی و قدرت تأثير کارافزا

 کمک با داگر بتوان .ترين شيوه ها توسل خواهد جستبه هارترين هولناک حتماً در غير اين صورت  .باشد اميدوار

 به ،ماندگاری سرمايه داری را تضمين کند ود احزاب متعدد يا برخی آزادی های سياسی،اتحاديه های کارگری و وج

هم به ها از تحمل عوارض ناميمون کار برد آن نياز چندانی نخواهد داشت، دولت دينی و دين دولتی و سبعيت مذهبی 

توسل اعمال باشند در آن صورت برای  برایماند، اما اگر اين راهکارها فاقد کارائی يا فاقد پايه های مادی  خواهد دور

ما بارها، به کرات و  نکته دوم اينکه .دشنخواهد  دچار ترديد یمذهب هر نوع ، از جملهدرندگی و توحش از شکل هربه 

پای بند به حداقل حقوق به مناسبت های مختلف تشريح کرده ايم که گفتگوی استقرار يک دولت دموکراتيک، سکولار و 

ی های سياسی توده های کارگر در جوامعی مانند ايران و در دل وضعيت موجود جهان سرمايه داری زادانسانی و آ

. سوای توهم پردازی و سوای بخشی از توطئه گمراهه بافی های بورژوازی عليه جنبش کارگری هيچ چيز ديگر نيست

يين تع ه کارزار طبقاتی، همه جادر عرص و توان اعمال قدرت طبقه کارگر جنبش کارگریموقعيت  فاکتورکه  پيداست

يک  به نوبه خود موضوعی که. ها و رقم زننده واقعی ممکن بودن ها و نبودن ها خواهد بودماجرا سير کننده اصلی

اين پرسش که اگر جنبش کارگری با صف آرائی و اعمال قدرت قادر . در مقابل ما قرار می دهدهم اساسی را  پرسش

سلاح دين به دور دارد چرا نبايد برای حصول اين هدف به حداکثر تلاش زدست زند و  است بورژوازی را از کاربرد

اين مسلماً . در همين راستا چرا نبايد شعار جدائی دين از دولت را به يکی از قلمروهای مهم جنگ و ستيز خود تبديل کند

پاسخ اين بود که . ده و توضيح داده ايميک سؤال مهم است اما ما پاسخ آن را قبلاً در لا به لای همين نوشته طرح کر

يک جنبش کيفرخواست عليه موجوديت سرمايه داری است و همه اهداف روز و جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر 

تأکيد کرديم که به طور مثال در مورد آزادی های سياسی، حقوق . آتی خود را در ميدان پيکار با اين نظام دنبال می کند

نات رفاهی، نه راه سازش و مذاکره و مماشات با سرمايه داران را در پيش می گيرد و نه خود را به دار اجتماعی و امکا

برای رسيدن به اين آزادی ها، امکانات و . نظام می آويزد اينجايگزينی دولت روز سرمايه داری با نوعی دولت ديگر 

برای رهائی از بربرمنشی سرمايه . تيک نمی گرددحقوق، اسير کارزار جايگزينی ديکتاتوری عريان با دولت دموکرا

فرار از فقر و فلاکت و . راه استقرار مدنيت و دولت وفادار به مدرنيته بردگی مزدی را پيش روی خود قرار نمی دهد

سيه روزی منبعث از کار مزدوری را در قربانی دار و ندار قدرت پيکارش در پای معبد دولت رفاه سرمايه داری 

هيچ کدام از اين کارها را نمی کند و به جای همه اين ها به سرمايه و به شالوده سلب اين آزادی ها و . ی نمايدجستجو نم

دولت ديگر نمی شود،  خواستار رفتن اين دولت وآمدن .حمله می برد سرمايهحقوق و رفاه و امکانات از انسان ها توسط 

عين همين مسأله در مورد گفتگوی جدائی دين و دولت هم . گدعليه هر نوع دولت بالای سر کارگران و جامعه می جن

با د، بالعکس می کوبطرح آن بر حقانيت دين و  دولت مهر تأييد خود را به اين شعار نمی آويزد، زيرا که . صدق می کند

اين  تمامی توان روز خود عليه سرمايه، عليه هر نوع توحش سرمايه، از جمله توحش دينی سرمايه جنگ می کند و

جنبش . جنگ را با تدارک مداوم و تجهيز مستمر ضد کار مزدی قوای طبقاتی خود تا محو هر نوع دولت دنبال می نمايد

در کار زار محو هر نوع دولت . جايگزينی دولت دينی با دولت غيردينی نيست دنبالطبقه کارگر ضد سرمايه داری 

جزء ارگانيک مبارزه ضد سرمايه داری خود می داند و  .داند اين کارزار را در هيچ شرائطی قابل تعطيل نمی است،

در پراتيک مستمر اين مبارزه متناسب با قدرت متحد سازمان يافته طبقاتی موجودش به همان اندازه که . دنبال می کند

دولت را سرمايه را عقب می راند، دولتش را نيز زمينگير می سازد و کاربرد سلاح دين يا هر سلاح ديگر توسط اين 

و سراب » انقلاب دموکراتيک«قرنی است که در باتلاق پر تعفن آويختن به طبقه کارگر . آماج يورش خويش می گيرد
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ادامه اين راه . جهنمی سکولاريسم، مدرنيسم، مدنيت و دموکراسی سرمايه داری خفه شده و از هستی ساقط شده است

خويش هيچ چيز ديگر  طبقه مايه به حساب نسل های آتی متولد نشدهفريضه قربانی در پای معبد سر ادایسوای برای او، 

  . نيست

دين نه فقط از سياست قابل تفکيک نيست که طبقه سرمايه دار را هم نمی توان با شرط و شروط و شعار و اتوپيابافی از 

به گونه ای و به  هيچ گوشه ای از دنيای سرمايه داری نمی توان يافت که مذهب .ممنوع ساخت دينکاربرد سياسی 

شکلی سلاح قدرت، عصای دست، جزئی از ابزار شستشوی مغزی و اختناق آفرينی و سرکوب سرمايه عليه جنبش 

با هدف تحکيم بيشتر پايه های  کارگری يا حتی وسيله تسويه حساب های درونی ميان بخش های مختلف بورژوازی

ی جهان، بالاخص، به موازات تشديد هر چه سهمگين تر دولت های سرمايه داری در همه جا. نباشد قدرت سرمايه

تناقضات درونی سرمايه، حدت عميق تر بحران های اقتصادی و آسيب پذيری ژرف تر و ژرف تر نظام بردگی مزدی، 

سوی استفاده از سلاح دين عليه جنبش کارگری جهانی بسيار پرشتاب تر و سازمان يافته تر و برنامه ريزی شده تر به 

 سلاح دستمذهب و به طور خاص اسلام، تاريخاً ظرف اعمال قدرت طبقات مسلط و همزمان . ر می دارندگام ب

توده های فرودست و زير فشار  مبارزات و اعتراضاتای گمراه ساختن و به کجراه بردن اپوزيسون های طبقه حاکم بر

فت اموی، دستگاه قدرت عباسی، امارت خلا. اسلام از آغاز تا امروز اين نقش را داشته است. است استثمار بوده

قدرت و نهاد سامانيان، سلطنت غزنويان، حکومت سلجوقيان و خوارزمشاهيان و حتی شاهان مغول و تيمور اسلام را 

خرمدينان، ، معتزلهدر روزگار حکومت فئودالی اين سلسله ها، نيروهائی مانند . سلاح حاکميت فئوداليسم ايرانی کردند

اسماعيليه، سربداران و ديگران هم از اسلام به عنوان ظرفی برای سوار شدن بر موج توهم توده های سياه جامگان، 

دهقان و پيشه ور و ساير فرودستان، منحرف ساختن مبارزات ضد فئودالی آن ها و تسويه حساب با حاکمان روز حداکثر 

را به اوج  ده از اسلام در اعمال حاکميت اين نظامفئوداليسم ميليتاريستی صفوی استفا. بهره برداری را به عمل آوردند

را  م، بارگاه قدرت مساجد و نقش بازی مراجع عظامهمگی سلاح قتاله اسلا رساند و شاهان زند و قاجار و سايرين نيز

اف با شروع قرن بيستم و شتاب فرايند انکش. بسيار برا، کارا و مؤثر ادامه حيات نظم کهنه فئودالی کردند ساز و کار

 .اپوزيسون فرو نيافتادسرمايه داری سلاح مذهب هيچگاه از دست بورژوازی خواه در قدرت سياسی سرمايه و خواه در 

ده از آبادترين روستاهای استان خراسان  400خورشيدی مالک  40که تا نيمه نخست دهه » توليت آستان قدس رضوی« 

مايه دار شده و راهی انباشت های عظيم سرمايه به يکی از غول سربه بعد همراه همه فئودال های  سال هابود از همين 

نيز هيچ سوگواری و اعياد مذهبی دربار شاه  و ساير ايام مراسم ماه محرم. شدهای عظيم مالی و صنعتی کشور تبديل 

ز سوی شيون و ماتمی که دستگاه سلطنت بورژوازی در سوک آسيب های وارده به اسلام ا. گاه از رونق باز نأيستاد

سی و يک سال شلاق آثار . بر پای ساخته بود نيز هنوز در گوش خيلی ها آژير می کشد!! »مارکسيست های اسلامی«

نيز تا دنيا باقی است و تا انسانی بر قهر و قتل عام و توحش و سبعيت اسلامی دولت سرمايه داری جمهوری اسلامی 

به موازات همه . خواهد شد و از سينه ها زدوده نخواهد گرديدروی اين کره خاکی نفس می کشد از گرده تاريخ پاک ن

اشکال توسل بورژوازی به اسلام برای اعمال حاکميت و حمام خون مبارزات توده های کارگر همه جا شاهد آويختن 

. مبوده ايم و هنوز هم هستينيز اپوزيسون های ارتجاعی بورژوازی به اسلام با هدف تسويه حساب با رقبای حکومتی 

آنچه از دل تمامی اين واقعيت ها فرياد می زند اين است که دين نه فقط از سياست قابل تفکيک نيست که بورژوازی 

ديانت وی عين سياست و « مستقل از اينکه در قدرت سياسی باشد يا در اپوزيسون يا هر جهنم ديگر، به هر حال 

درست به ! دار گفت حاکم باش اما لطفاً دين را کنار بگذار نمی توان به طبقه سرمايه. می باشد» سياستش عين ديانتش

اگر قرار است سلاح دين از دست » تفنگت را زمين بگذار« همان سياق که نمی توان به اين طبقه گفت حکومت کن اما 
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 ن ازبه همان ميزان می توا ،سرمايه گرفته شود بايد سرمايه داری را نابود کرد و تا زمانی که سرمايه داری هست

زخم های کاری سلاح دين وی در امان ماند که زير فشار قدرت پيکار ضد سرمايه داری توده های  صدمات مهلک و

  . طبقه کارگر زمينگير شده و امکان بکارگيری اين سلاح قتاله را از دست داده باشد

ادی شعار جدائی دين از دولت منبورژوازی به هيچ وجه به اين دليل که  عده ای می گويند که در شرائط کنونی تاريخ،

اينان بر همين !! نيست، پس جنبش کارگری و به ويژه جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر است که بايد آن را بردارد

ی فرياد می شود، حتماً کارگرانی هستند که دست به کار معماری سنگر ضد شعاراساس اصرار دارند که هر کجا چنين 

اولاً بورژوازی در هيچ کجای تاريخ به هيچ کس هيچ تعهدی . رف از همه لحاظ نادرست استاين ح!! کار مزدی هستند

 .به هر نوع سوء استفاده دلخواه دست نزند نسپرده است که برای رسيدن به اهداف خود از اين شعار يا هر شعار ديگری

کار، ابزار حاکميت سرمايه و سلاح  ظرف برنامه ريزی رابطه خريد و فروش نيرویطبقه ای که می تواند کمونيسم را 

قتل عام هر اعتراض ضد سرمايه داری کارگران در نيمی از جهان سازد چرا نمی تواند برای تسويه حساب با رقبای 

سياسی درون طبقه خود، برای تحميق کارگران و برای حصول هر هدف ضدانسانی ديگر بيرق لائيتسه برافرازد و ساز 

آنچه برای هر بخش بورژوازی اساسی و حياتی است به دست داشتن سکان قدرت برای . کند جدائی دين از دولت ساز

احراز نقش مسلط در برنامه ريزی کار و توليد سرمايه ، دفاع از موجوديت نظام بردگی مزدی و تحميل اين نظام بر 

است که برای رسيدن به اين  آنچه هم که برای او بکلی بی تفاوت است نوع سلاح و راهکاری. توده های کارگر است

. بی دينی می تواند داشته باشد دروغين بافی شعاردر اين گذر دين برايش همان نقشی را دارد که . انتخاب می کندهدف 

همين الان گروه های . جدائی دين از دولت می شود ترفندباز به همان ميزان مدافع اسلام ناب محمدی می گردد که منادی

بسيار رساتر و . رژوازی ايران زير نام چپ يا راست فرياد جدائی دين از دولت سر می دهندزيادی از طبقه بو

 شعار طرح حاضر بهاصلاً  در دوره کنونی تاريخ اين سخن که بورژوازی. نيرومندتر از هر کارگری هم سر می دهند

ناقض قرار دارد، مگر اينکه با واقعيت های مشهود پيش روی ما نيز کاملاً در ت حتیجدائی دين از دولت نيست 

جرياناتی از نوع اکثريت فدائی، حزب توده، جمهوری خواهان لائيک، گروه های متعدد سلطنت  طرفداران اين نظر،

را همه و همه لباس کارگر به تن کنند و در درون جنبش ضد کار دسته های مشابه دار و  ساير طلب و ناسيوناليست و

 .باز هم چه بسا مدعيان اين نظريه استدلال کنند که اين گروه ها دروغ می گويند!!! ندنمايمزدی طبقه کارگر جاسازی 

د اما بدان عمل نخواهند کرد، يا مثلاً دين آسمانی را با نوعی دين زمينی و ايدئولوژی حزبی ناين شعار را سر می ده

بحث ما نيز اين » از زبان ما می گوئیجانا سخن « در پاسخ اين استدلال حرف ما اين است که  .جايگزين خواهند کرد

است که دروغ می گويند اما از قبول واقعيت دروغگوئی احزاب مذکور چه نتيجه ای می خواهيم بگيريم؟ اينکه پس طبقه 

کارگر و جنبش ضد سرمايه داری او بايد خواستار جايگزينی دولت دينی سرمايه توسط دولت لائيک نظام بردگی مزدی 

قاً بخشی از همان تئوری بافی های ضد کارگری رفرميسم چپ و طيف احزاب يا جريانات متعلق به آن اين دقي!! گردد

اينان ساليان دراز در گوش کارگران خوانده اند که بورژوازی ظرفيت دموکراسی خواهی خود را از دست داده . است

کند و انقلابات دموکراتيک و مدنيت و است و حال نوبت پرولتارياست که پرچم بر زمين افتاده بورژوازی را بلند 

اين حرف اگر چه از شدت تمسخر به طنز می ماند اما . سکولاريسم سرمايه داری را به سرمنزل مقصود برساند

حکم آيات آسمانی !!! فراموش نکنيم که هنوز هم برای بسياری از محافل و احزاب مدعی چپ و نمايندگی طبقه کارگر

  . را دارد

گفتگوی ما اين بود که آنچه پرولتاريا دنبال می کند و جزء ارگانيک مبارزه روز خود می داند نه جدائی دين تا اينجا همه 

از دولت که تعرض عليه سرمايه در همه عرصه های حيات اجتماعی از جمله قدرت سياسی سرمايه و ادامه پيکار برای 
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و ضد کار  کمونيستیسراسری شورائی کار و مدنيت نابودی کامل هر نوع دولت و هموارسازی راه استقرار سازمان 

در تکميل اين بحث بايد تأکيد کنم که مبارزه وسيع عليه مذهب، هر نوع مذهب نيز جزء لايتجزای همين . مزدی است

نه فقط جدائی دين از دولت را حلال هيچ مشکل طبقه کارگر نمی دانيم که وجود دين به هر صورت و در  ما. پيکار است

مبارزه ما عليه سرمايه  مبارزه عليه هر نوع مذهب نيز . برای بشريت تلقی می کنيم معضلی بزرگل را نيز هر شک

وقتی که ما از پروسه آگاهی، از ارتقاء هستی خودجوش ضد سرمايه داری کارگران به هستی آگاه ضد کار . هست

ری به هستی بيدار، بصير و آگاه طبقه کارگر مزدی، از تسری نقد کمونيستی و لغو کار مزدی عينيت موجود سرمايه دا

صحبت می کنيم، وقتی که اين آگاهی را سلاح حياتی پيکار ضد سرمايه داری طبقه کارگر می بينيم، پيداست که نقد ضد 

. کار مزدی هر نوع مذهب را نيز جزء لايتجزائی از همين فرايند آگاهی و آگاه شدن توده های کارگر اعلام می داريم

مذهب سد راه . گواه جهل و فروماندگی انسان و متضمن سقوط او از آزادی، اختيار و اعتبار انسانی خويش است ،مذهب

همزمان ظرفی برای کجراه بردن  کارگران وسلاح دست طبقات حاکم برای سلاخی و کشتار مبارزه طبقاتی است، 

يه دولت و عليه دين مبارزه کرد عليه سرمايه، علايد ب. دين و دولت هر دو جزء لايتجزای سرمايه اند. استمبارزات آنان 

  . و سوء استفاده هر اپوزيسون فرصت طلب بورژوازی از شعار جدائی دين از دولت را هم افشاء ساخت
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